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‌از واگذاری بحرین
تا سفارش پاته جگر غاز 

برای ملکه

تبلیغـــات مربـــوط بـــه دادگاه علنـــی تروریســـت‌ها شـــورش در 
آمده اســـت. به حدی خبرنگار و عـــکاس و گروه‌های تلویزیونی 
دعوت کرده‌ایم که به ســـرعت مضحکه تمام جهان شـــده‌ایم. 
یک خبرنگار بی‌بی‌ســـی آن را »محاکمه نمایشـــی« خوانده که 
شـــاه را بســـیار عصبانی کرده اســـت. پریروز از من پرســـید متن 
خبـــر بی‌بی‌ســـی را خوانده‌ام و چـــون نخوانده بـــودم، قول دادم 

در اســـرع وقت بخوانم.
بـــار دیگـــر، ســـر شـــام در کاخ ملکـــه مادر، شـــاه نظـــرم را درباره 
گزارش بی‌بی‌ســـی پرســـید. گفتـــم »اهمیت زیادی نداشـــت. 
فقـــط بـــه واقعیت‌هـــا پرداختنـــد. در اینجا نســـخه‌ای از گزارش 
را درآورد و شـــروع کـــرد بـــه خواندن بخش‌هایـــی از آن. مطالب 
مربـــوط بـــود بـــه حرف‌هـــای دادســـتان که حملـــه جانانـــه‌ای به 
تروریســـم در کل کـــرده بـــود، بـــی‌ آنکـــه حتـــی یـــک بـــار هم به 
اتهامات علیه متهم بپردازد. شـــاه گفت »بســـیار خوب و شـــما 

بـــه ایـــن ‌می‌گوییـــد بی‌اهمیـــت«، گفتم
بله، گزارش عین واقعیت است.« گفت »پس حالا فهمیدیم. 
حـــالا دیگـــر می‌دانیم که عین واقعیت از نظر بعضی اشـــخاص 
یعنی چه؟« و ســـپس بارانی از فحش و ناســـزا بر ســـر من بارید 
و چنـــان فریـــاد ‌مـــی‌زد که مـــادرش و تمام خانواده ســـلطنتی از 
وحشـــت نفس‌هایشـــان را در ســـینه حبس کـــرده بودند. خود 
مـــن هـــم حیـــرت کرده بـــودم، نه تنها بـــه این خاطر کـــه گزارش 
کامـــاً حقیقت داشـــت، بلکه به ســـبب اینکه موضوع بســـیار 
بی‌اهمیـــت بـــود. تـــا به حال ســـابقه نداشـــته که شـــاه این طور 

به من فحاشـــی کنـــد، با وجود ایـــن آرامشـــم را حفظ کردم.

ســـفیر انگلیس به دیدنم آمد. به او گفتم مادا‌می‌ که سرنوشـــت 
جزایـــر تنـــب و ابوموســـی روشـــن نشـــود، نخواهیم توانســـت به 
توافق درباره بحرین نائل شـــویم. پاســـخ داد در این صورت داریم 
وقتمـــان را تلف ‌می‌کنیم. گفتم: عیبی ندارد، ســـپس پیشـــنهاد 
کرد همان طور که با شـــیخ رأس‌الخیمه تماس گرفتیم، با شـــیخ 
شـــارجه نیـــز تمـــاس بگیریـــم. در صورتـــی که معاملـــه‌ای صورت 
بگیـــرد انگلیســـی‌ها از مـــا پشـــتیبانی خواهنـــد کـــرد. گفتـــم این 
پیشـــنهاد را به عرض شـــاه خواهم رســـاند ولی خـــودم در وضعی 

نیســـتم که دربـــاره آن اظهـــار نظر کنم.
ســـفیر انگیـــس امـــروز راغب‌تـــر از ملاقـــات قبلـــی بـــود کـــه حـــل 
مســـأله بحرین را به پیشـــنهادهای مربوط به جزایر مرتبط ســـازد 
و خاطرنشـــان کـــرد کـــه اگر ایران به تأســـیس فدراســـیون امارات 
عربـــی کمک کند، در این صورت ما )ایران( خواهیم توانســـت به 
دعوت و از جانب فدراسیون جزایر را تصرف کنیم، بی‌آنکه ترس 
از واکنش شـــدید عرب‌ها داشـــته باشیم. گفتم »بی پرده بگویم 
مـــن اعتمـــاد خـــود را بـــه پیش‌بینی‌های شـــما از دســـت داده‌ام. 
شـــش ســـال پیش. خود جنابعالی. به من گفتید که دســـت کم 
تا بیســـت ســـال دیگر ما محکم‌ترین تعهدات را نسبت به شیوخ 

خواهیم داشـــت و هر گونه دخالـــت خارجی به خاک آنها را حمله 
مســـتقیم به منافع بریتانیـــا تلقی خواهیم کرد. هنوز پنج ســـال 
نگذشـــته بود که انگلســـتان خـــروج کامل خـــود را از خلیج فارس 
اعـــام کرد. شـــما و کشـــورهای غربی عموماً فقـــط در فکر منافع 
نفتی‌تـــان هســـتید، منافعـــی کـــه ایـــران به خوبـــی قادر اســـت از 
جانـــب شـــما حفظ کند.« ســـفیر چیـــزی نگفت ولی مـــن بر این 
بـــاورم کـــه دولت‌های غربی در ته دلشـــان از ایـــران واهمه دارند و 
مایل نیســـتند ما بر خلیج فارس تســـلط داشـــته باشـــیم. اکنون 

بایـــد انتظار را پیشـــه کنیم که چه خواهد شـــد.
در شـــرفیابی امـــروز غـــروب بـــه حضور شـــاه بـــه این نکته اشـــاره 
کردم. شـــاه بشـــدت نســـبت بـــه من خشـــمگین شـــد. گرفتاری 
من این اســـت که خیلی با او رک و راســـت هســـتم. دیگران فقط 
چیزهایی را به او ‌می‌گویند که مایل اســـت بشـــنود ولی من چنین 
وسواســـی ندارم. در پایان شرفیابی شاه اعلام کرد در صورتی که 
خبـــر قطعـــی درباره ســـفر آینده‌اش به امریکا یا ســـفر نیکســـون 
بـــه ایـــران دریافت نکنـــد، به نیکســـون نامه‌ای خواهد نوشـــت و 
موضـــع مـــا را در مذاکـــرات نفت و مســـأله بحریـــن و خلیج فارس 

بـــه اطلاع او خواهد رســـاند.

شـــاه از دیدگاه انگلیســـی‌ها در این اواخر بســـیار خرســـند است 
و گفت: »اروپایی‌تر شـــده‌اند و در نتیجه برداشت‌شـــان نســـبت 

به ما تغییر کرده و صمیمانه‌تر شـــده اســـت.« پاســـخ دادم چون 
ایـــران قابـــل اعتمادترین متحد آنها در منطقه اســـت.

از مدت‌هـــا پیـــش ســـفیر انگلیـــس اصـــرار داشـــته کـــه ناهـــار 
میهمـــان او باشـــم. ســـرانجام پذیرفتـــم. هـــر چنـــد کـــه وضـــع 
مزاجـــی ســـالمی ‌ندارم. گله دارد که با همـــکار قبلی‌اش روابط 
نزدیک‌تـــری داشـــته‌ام تا بـــا او. که حقیقت دارد. ســـفیر قبلی 
مـــردی دوســـت داشـــتنی بـــود، وجـــوه تشـــابه بیشـــتری با من 
داشـــت ]...[ او ‌می‌گفـــت »بـــه طـــوری که ملاحظـــه ‌می‌کنید، 
مـــا تمام تخم مرغ‌هایمان را در یک ســـبد گذاشـــته‌ایم و احیاناً 
اگـــر گاهـــی انتقـــادی ‌می‌کنـــم علتش فقـــط این اســـت جلوی 
مشـــکلات آتیـــه ایـــران و لاجرم برای کشـــور خـــودم را بگیرم.«
تعریـــف کـــرد کـــه یـــک بـــار در مأموریتـــش در پاریـــس از طرف 
وزارت خارجـــه بـــه او دســـتور داده شـــده بود کـــه مطالعه‌ای در 
مـــورد شـــخصیت دوگل بـــه عمـــل آورد. او معتقد 
اســـت کـــه دوگل از بســـیاری جهات به شـــاه 
شـــبیه بود. ژنرال دوگل اعلام کرده بود که 

او فرانســـه اســـت و شـــاه هم درســـت همین گونه درباره ایران 
‌می‌اندیشـــد. من کاملاً با او موافق بودم و به عنوان یک مثال، 
مورد کاخ کیش را شـــرح دادم. وقتی ســـند کاخ را به شاه تقدیم 
کـــردم و آن را بـــه نـــام او نامگذاری کردم، آنهـــا را به صورتم پرت 
کـــرد و گفـــت: »چـــرا ‌می‌خواهـــی مـــرا صاحـــب یک تکـــه زمین 
ناقابـــل بکنـــی. بی‌آنکـــه بخواهـــم ادعـــای مالکیـــت خصوصی 
قطعـــه زمینـــی را بکنـــم تمـــام این مملکـــت به من تعلـــق دارد. 
همـــه چیـــز در اختیـــار یک رهبر قدرتمند اســـت. و امـــا در مورد 
قـــدرت خـــودم، ســـند و ایـــن قبیـــل اوراق بی‌اهمیـــت چیزی بر 
من نمی‌افزایند.« ســـفیر در ادامـــه صحبتش گفت که ممکن 
اســـت شـــاه در خطاهایش هم به دوگل شباهت داشته باشد، 
یکدندگی و خودســـری. گفتم »احتمـــالاً، ولی هنوز علامتی از 
آن را ندیده‌ام. در حال حاضر شـــاه قدرتش را با آرامش، منطق 

و دوراندیشـــی بـــه کار ‌می‌گیرد.«

ما منافع نفتی شما را حفظ خواهیم کرد؟

ایران قابل اعتمادترین متحد انگلیس در منطقه

تمجید نخست‌وزیر انگلیس از شاه

تلاش خواهم کرد 
پیش‌بینی سفیر انگلیس 
درست از آب دربیاید؟

اهمیت مضاعف گفته انگلیسی‌ها

تــــاریختــــاریخ
 مناسبات محمدرضا پهلوی و انگلستان 

به روایت اسدالله علم

28 تیـــر، هـــم نقطه عطف قیـــام آیت‌الله کاشـــانی 
علیه انگلیس در ســـال 1331 و هم سالروز انتصاب 
نخســـت‌وزیری انگلوفیـــل در 1341 به نام اســـدالله 
علـــم اســـت. رژیم پهلـــوی با ‌برنامه‌ریـــزی و حمایت 
دولت انگلســـتان به منظور نابـــودی تما‌می‌ عناصر 
مقاومـــت و ایســـتادگی ملـــت ایـــران در مقابـــل 
سیاســـت‌های تجاوزگرانـــه آن دولت اســـتعمارگر و 
نیز تحکیم ســـلطه نامشروع پیر استعمار به قدرت 
رســـید. در طـــول دوران ســـلطنت رضاخان ســـلطه 
نامشـــروع آنـــان ادامـــه یافـــت. پیوند انگلســـتان با 
شـــوروی کمونیســـتی در جنـــگ جهانـــی دوم و لزوم 
اشـــغال ایران، انگلیســـی‌ها را به این نتیجه رســـاند 
که برای تأمین نظر شـــریک جدید و نیز غیر ممکن 
بـــودن تحمـــل همزمان رژیـــم دیکتاتوری و اشـــغال 
از ســـوی جامعـــه ایرانـــی آماده انقـــاب، به خدمت 
رضاخـــان خاتمـــه داده و در اقدا‌مـــی‌ بدون ریســـک 
فرزنـــد او را بـــه تخت ســـلطنت بنشـــانند. این رفتار 
انگلیســـی‌ها باعث شـــد شـــاه جدید ضمن تبعیت 
از سیاســـت‌های انگلیـــس همواره از آنـــان بیمناک 

بـــوده و بـــه دنبـــال تکیـــه گاه محکم‌تـــری باشـــد. 
بـــه همیـــن جهـــت از همـــان ابتـــدا تـــاش کـــرد بـــا 
امریکایی‌هـــا روابطـــی صمیمانـــه برقـــرار نمایـــد. با 
کمرنـــگ شـــدن قـــدرت جهانی انگلیس وابســـتگی 
شـــاه به امریکا بیشـــتر شـــد امـــا همچنان از ســـایه 
روبـــاه حیله‌گـــر هـــراس داشـــت؛ بـــه همیـــن دلیـــل 
همـــواره تلاش ‌می‌کرد نظر آنان را نیز به خود جلب 
کنـــد. حضـــور فردی نظیر علم در کنار شـــاه با توجه 
به وابســـتگی آشـــکار خاندان علم به انگلســـتان به 
همیـــن منظـــور بـــود. در یادداشـــت‌های علـــم و نیز 
خاطـــرات بـــه جـــا مانـــده از ســـفرای انگلیـــس و نیز 
اســـناد موجـــود ایـــن رابطـــه مبتنی بر تـــرس و طمع 
به وضوح آشـــکار ‌می‌شـــود. به بهانه 28 تیر، برخی 
موارد از این دســـت را در یادداشـــت‌های علم مرور 

‌می‌کنیـــم.
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با گزارش گفت‌و‌گویم با سفیر انگلیس 
آغاز کردم. شاه با دقت به تمام گفت‌وگو 
گوش داد، اگرچه وظیفه من آن است که 
چیزی را از او مخفی نکنم، ولی کوشیدم 
کلمات سفیر را در نهایت ادب و نزاکت 
بیان کنم. مثلاً گفتم که او تفاوت بسیار 
زیادی بین اعلیحضرت و دوگل قائل شد و 
گفت که »شاه در جوانی تجارب بیشتری 
کسب کرده است.« و به قول سفیر، 
»از این رو هرگز به یکدندگی و خودسری 
دوگل نخواهید رسید.« شاه تأیید کرد و 
گفت »من تمام کوششم را خواهم کرد 
که این پیش‌بینی درست از آب دربیاید، 
حتی در پیری و فرتوتی.«


